
مرض مردم، مرض بعضى ها 

ــتيم و رفتيم  � ــمى را برداش ــب هول هولكى نورچش ديش
ــغل در ايران هيچ وقت  ــلوغ بود. دوتا ش ــر. توى مطب ش دكت
ــاد نيست؛ يكى غذافروشى ها، چون ديده شده در  بازارش كس
ــتوران ها كاسته  بحرانى ترين وضعيت اقتصادى از ازدحام رس
نمى شود.  پس نتيجه مى گيريم آدم گشنه هم دين و ايمان و 
تورم و تحريم و قيمت دلار و مرغ و گوشت كيلويى فلان تومان 
ــود. پس اين از اين.  اما شغل دوم چى؟ شغل  ــرش نمى ش س
دوم كه بازارش هميشه بازار است، دكترها هستند. چرا؟ با اين 
همه امواج مزاحم و آلودگى هوا و فرسايش روح و سايش روان 
ــتهلاك مغز مى خواهيد آدم مريض نشود؟  پس نتيجه  و اس
گرفتيم مردم مريض هستند و البته ناگفته نماند آدم مريض 
دوتا داريم. يكى آدم مريض كه مريض است. دومى آدم مريض 

كه مرض دارد و باعث مريضى و آزار ديگران مى شود. 
تا اينجا فهميديم و ثابت كرديم نان غذافروشى ها و دكترها 

توى روغن است. پس برگرديم سر حرفمان. 
مرض مردم، مرض بعضى ها

ديروز توى مطب شلوغ وپلوغ، آقاى بيمار ايستاده بود جلو 
ــى دكتر و مى گفت: (به جان مادرم اگر دروغ  پيشخوان منش
بگويم) خانم منشى، يه بسته قرص 600هزارتومن مى شه؟ اون 
هم تازه برا يه ماه؟ ماهى 600تومن پول قرص؟ خب به دكتر 

بگيد ارزون ترش  رو، يه مدل ديگه ش رو بنويسه. 
ــى: بگم ايرانى ش رو بنويسه؟ هرچند قبلا 18تومن  منش
بود، پارسال شد 60تومن. الان 300هزارتومنه. ولى تو بازار هم 

نيست. دلار گرون شده، دارو هم با ارز آزاد خريدارى مى شه. 
ــى ش؟ اى خدا بگم چيــــ  ــار: 300هزارتومن؟ ايران بيم
ــاله شخصى و حريم آدم است ما  (گفت وگو با خدا چون مس

نقلش نمى كنيم) تازه شنيدم ايرانى هاش عوارض هم داره. 
ــمت اتاق دكتر مى رود: چه كار  ــى در حالى كه به س منش

مى كنى پدرجان؟ بگم 600 تومنى ش رو بنويسه؟ 
آقاى بيمار، خطاب به خودش؟ به خداى خودش؟ به ما؟ يا 

هيچ كس، گفت: آخه من چه خاكى تو سرم كنم؟ 
پاسخ به سوال مرد بيمار

ما از ديشب ذهنمان درگير است. 600هزار بار شكر كرديم 
كه هنوز به روغن سوزى نيفتاده ايم و خرج دوا و درمان نداريم. 
خلاصه خودمان را گذاشتيم جاى آقاى بيمار و فرض كرديم 
ــت، خانه مان هم اجاره  دوتا بچه داريم كه يكى ش دانشجوس
است، حقوق بازنشستگى هم كه جورى نيست كه گدا دعا كند 
يا كور بگويد شفا. با اين اوصاف واقعا جواب سوال «آخه من چه 

خاكى تو سرم كنم؟» چيست؟ 
ــترس  ــرم را بگذارم زمين و بميرم. هرچند اس جواب: س
ــيمان مى كند.  هزينه كفن ودفن و قبر آدم را از مردن هم پش
يعنى الان اصولا قيمت ها طورى است كه آدم نه مى تواند مثل 

آدم زندگى كند، نه مثل آدم بميرد. 
سوال نوبل

آكادمى نوبل رياضى اعلام كرد هر رياضيدانى به سوال زير 
پاسخ دهد جايزه نوبل رياضى به او تعلق مى گيرد: 

ــر 400هزارتومان، و اگر  ــر پايه حقوق را بگيريم دوروب اگ
ــك نفر بخواهد خرج يك خانواده چهارنفره را بدهد و ماهى  ي
ــرج دوا و درمان خودش كند، اين مرد  600هزارتومان هم خ

چقدر دوام مى آورد؟ 
پورشه پر شه

ــنيده شده بود با ارز خريد دارو، پورشه وارد كشور شده  ش
ــت. دلاوران و آقازادگان، اين زحمتكشان، خسته نباشند.  اس
ايشالا كه مريضى نگيرند و گذرشان به بيمارستان نيفتد، اما 
وقتى اين دلاوران مى نشينند توى پورشه، حواسشان باشد كه 
كاسه صبر آدم مريض پياده اگر پر شه ديگه پورشه بى پورشه. 

تو به اين مى گويى؟ 
طرف به رفيق گفت: همچين افتادم به دردسر كه زير بار 

اين همه فشار زندگى مُردم. 
رفيقش گفت: تو كه زنده اى. 

طرف گفت: تو به اين مى گويى زندگى؟ 
جمع بندى

ــوع مرض داريم؛ مرضى كه مردم  جمع بندى 1: دو ن
مى گيرند و مرضى كه بعضى ها دارند. 

ــند  ــته باش جمع بنـدى 2: اگر برخى ها مرض نداش
مريضى مردم تبديل به مرض لاعلاج نمى شود. 

از هرنظربي ضرر 

 سوپراستار 

- سلام استاد. 
- فحش نده! 

- چرا ناراحت مى شين. اگه شما استاد نباشين كى 
استاده؟ 
- هاها! 

- چه عجب شما خنديديد. 
- من هميشه مى خندم. اصلا اگه به دنيا نخندى؛ 

دنيا به تو مى خنده. 
- شنيدم سر فيلمبردارى عصبانى شديد. 

- ازكى شنيدى؟ 
... -

- باز ما عطسه كرديم توى همه عالم پيچيد. 
ــما بايد  - بالاخره فرقى بين ما فقيربيچاره ها و ش

باشه. 
 ... -

- آقا باز بى تربيتى كردن؛ شما عصبانى شدين؟ 
- من از روز اول موقع قراردادبستن شرط مى كنم؛ 
ــاعت يك بعدازظهر  ميگم زخم معده دارم بايد س

غذاى گرم بخورم... . 
- صحيح مى فرماييد. 

- ساعت پنج صبح، گروه آفيش بودن به من گفتن 
ساعت هشت بيا. 

ــاعت دوازده ونيم كليد زدن با يه خروار سبيل و  س
ريش كه هى چسبش ورمى اومد و مى چسبوندن و 
لباس پلوخورى آقاى تهيه كننده كه تن من كرده 
ــدم كثيف نشه چون آقا  بودن و بايد مواظب مى ش

مى خواست باهاش بره عروسى.... 
- صحيح. 

ــروع كرد به  ــه معده ام از رو رفت ش ــاعت س - س
قاروقور. 
- هاها! 

ــى كار و قطع مى كرد  ــرض... صدابرداره هم ه - م
مى گفت صداهاى اضافه داريم. 

- فهميدن معده جنابعاليه؟ 
- از اول فهميده بود مى خواست حال منو بگيره. 

- واسه چى؟ 
ــاره از ناهار خبرى  ــاعت چه -... خلاصه ديدم س
ــت داد زدم: اين صداى معده صاب مرده منه.  نيس
مگه من با شما شرط نكردم. مجبور شدن كار و قطع 

كنن به همه ناهار بدن. 
- باعث خير شدين. 

ــرت ندم يه بشقاب جلوم گذاشتن دو تا  - درد س
تيكه كتلت خشك شده با چند پر خيارشور و گوجه 

پلاسيده و يه تيكه نون بيات. 
- عجب! 

- گفتم غذاى ديگه اى ندارين؟ گفتن آقا چلوكوبيده 
ــذاى رژيمى ميل  ــت ولى چون گفتين غ هم هس

مى كنيد اينو براتون گرفتيم. 
- خب... 

- گفتم يه نون و ماست بيارين بخورم؛ مديرتوليد 
اومد به پسره تداركات گفت: واسه آقا ماست بيار. 
ــره و  ــم. اونم زد تو گوش پس ــت نداري گفت ماس

خلاصه... 
- اكشن

- پس چى بيا و ببين. 
ــرم براتون  ــن از منزل غذاى گ ــا مى فرمودي - آق

مى آوردم. 
- توى اون هيرو وير تو رو از كجا پيدا مى كردم؟ 

- مى فرمودين از صبح مى اومدم سرصحنه. 
- از كار مار چه خبر. چه كار مى كنى؟ 

ــاى كيميايى بازى  ــكانس براى آق - پريروز يه س
كردم. 

- مسعود مگه كليد زده؟ 
- نخير. براى بعد كليد يه صحنه اكشن داشتن ما 

رفتيم اتود زديم. 
- اتود زدين! 

ــمال گفتيم دور هم  ــه بالاخره با ممل و اس - ديگ
باشيم. شنيدم امروز تشريف مى بريد دفتر فيلم. 

- بعله. 
- آقا بيام دنبالتون. 

- خودشون ماشين مى فرستن. 
ــون. همونجا هم  ــتيم. مى بريمت - خب آقا ما هس

مى شينيم تا تشريف بيارين. 
- زحمتت نيست؟ 
- نه؛ باعث افتخاره. 

- باشه؛ مى تونى سر راه يه لامپ هم بخرى؟ لامپ 
دستشويى سوخته. 

- پرمصرف يا كم مصرف؟ 
- چه ميدونم... لامپ. 

- چشم؛ كى بيام؟ 
- ساعت شيش؛ هفت. 

- خدمت مى رسم. 
- قبل از حركت زنگ بزن. من شايد خواب باشم. 

- رو چشم. 

 درام هاى تلفنى 

كارتون خواب

يادمان

ــقوط شهر  هرودوت نقل مى كند: وقتى آتنى ها از س
ــان اين واقعه  ــدند و در تئاتر شهرش «مى لت» ناراحت ش
ــان دادند، زمين نمايشگاه از اشك تماشاچيان «تر»  را نش
ــه پرداخت  ــنده اين نمايش را ب ــد.  دولت آتن نويس ش
ــم ممنوع...! مراد  ــه محكوم كرد و نمايش آن را ه جريم
ــتى  ــت تاريخى فوق نه بيان وطن دوس ــتن حكاي از نوش
يونانيان، بلكه اهميت داشتن «يك واقعه» تاريخى و اثر گذار 
ــورى است كه به ماندگارهاى  در نگاه شهروندان هر كش
تاريخى شان بها مى دهند و در هر بزنگاه خاصى از اهميت 
ــخن مى گويند و در دنياى امروزين «فيلم و سريال  آن س
ــتند» از آن تهيه مى كنند. در موسم جنگ و دفاع  و مس
ــى؛ جوانان از مام ميهن  ــه هموطنان و به طريق اول جانان
ــت كه نداند اگر ايثار و گذشتن از جان  ــتيم و كيس هس
آنها نمى بود، حال اينچنين در آرامش و امنيت داد سخن 
ــر نمى داديم و شايد بايد در موارد ديگرى مى نوشتيم!  س
نمى دانيم و نمى دانم چرا هرگاه زمان يك هفته اى يادآورى 
جبهه و جنگ فرا مى رسد، در نهانگاهمان نوعى احساس 
«شرمندگى» موج مى زند؛ احساسى كه از كمتر ياد كردن 

ــات مى گيرد و غبار غم در ناصيه مان  عزيزان آن دوره نش
ــاى «مدرن»  ــيم كه اگر دني ــيند. هماره مى انديش مى نش
ــه «زر و زورش» در آن زمان ها تحققش،  ــا هم ــروزى ب ام
ــون زدگان «مدرنيسم» به چه اقدامى  ــور  بود، ما افس ميس
دست مى يازيديم در برابر دشمن و دفاع از خاك كشور؟! 
ــن در برابر هر امرى، زمان  ــر نگاه پر از «ان قلت» امروزي اگ
مناسب تفكر و عمل را از «جان نثاران» آن روزها مى گرفت، 
ــر كرده ايم اگر  ــا در چه وضعى  بوديم؟! هيچ تفك حال م
ــال هاى جنگ و خون، به سان  مبارزان در راه وطن، در س
خيلى از «ما» در پى آسايش «آنى» خويش مى بودند و اين 
«آن» نابجا! سد راه كردارشان مى شد؛ جز اين بود كه امروزه 
براى يك جان پناه به سان برخى كشورهاى دور و نزديك، 
ــرقفلى اجاره مى كرديم؟! به باورم ما به نسل آن دوران  س
بدهكاريم و اين بدهكارى جز با شناخت مرامشان، تسويه 
ــود. هرچند اين عدم شناخت، شايد كمى تقصير  نمى ش
ــته اند، «مرامشان» را به ما  آنها هم باشد كه خوب نتوانس
معرفى كنند و ما مقصريم كه به لطايف الحيلى «جا خالى» 

مى دهيم تا نشنويم و ندانيم و نبينيم. 

ــتثناى مكتوبات وى كه  در ميان آثار پنجگانه مولانا، به اس
ــخص منحصر نيست، مجالس  به زمان  معين و موضوع مش
ــبعه مربوط به مرحله زهد او و سه كتاب ديگر مرتبط با  س
ــت.مولانا پيش از ديدار با شمس در  مرحله ترانه گويى اوس
حال وهوايى ديگر بود. بعد از ملاقات با شمس مولانا، مولانايى 
ــد. زنده ياد استاد دكترمنوچهر مرتضوى به درستى  ديگر ش
گفته است كه: «اگر نفس گرم و آتش كلام و نفوذ سحرآميز 
ــمس تبريز نبود، مولانايى با اين عشق ها و آتش ها و آثار  ش
ــكار به وجود نمى آمد، و مولانا جلال الدين محمد، نظير  و اف
ــر مى برد و  ــزاران تن ديگر عمرى در تدريس و افتاء به س ه
ــيد.»از آثار مولانا  ــان مى پوش ــم از جه گمنام و عادى چش
مثنوى او بى بديل است. كافى است كه در اين باره نظر يكى 
ــان ايران را در اين باره نقل كنم.  از بزرگ ترين مولوى شناس
زنده ياد استاد جلال الدين همايى با تاكيد و اطمينان خاطر 
ــد: «... من به ضرس قاطع و يقين جازم معتقدم و  مى نويس
ــاخته هاى فكر و قلم بشرى به  مى گويم كه هيچ كتابى از س
ــريف مولوى افكار تازه ارزنده و مطالب  زنده  اندازه مثنوى ش
جاودانى ندارد؛ به طورى كه اگر پيشرفت سريع و حيرت انگيز 
ــرى، به فرض محال كلى كتب و  تمدن و علوم و معارف بش
ــاخته قلم و فكر بشر را در هم نوردد  آثار نظم و نثر قديم س

و همه را باطل كند، يا به عبارت ديگر جميع مواليد فكرى 
و علمى گذشتگان بميرد، هنوز مثنوى مولوى زنده و پيش 
ــالار اصلاح  نفوس و سردفتر علوم و معارف بشرى  و قافله س
ــى» خواهد بود.  ــت و نميرد توي ــر اتمّ «آنكه نمرده س و مظه
ــكار و عقايد مولوى كه در منظومه مثنوى  خلاصه اينكه اف
ــت، دريايى عظيم است كه به قعر  و ديگر آثار او پراكنده اس
ــود بيشه قلم  ــيد. خود مولوى مى گويد: گر ش آن نتوان رس
دريا مديد / مثنوى را نيست پايان پديد ...»اما مثنوى و ديگر 
آثار مولانا امروزه در بوته نسيان افتاده و مغفول مانده است. 
رسانه هاى عمومى ما از جنبه هاى تمثيلى، داستانى، تاريخى، 
كلامى، ادبى، اجتماعى و ... آثار مولانا مى توانند بهره ها ببرند 
و انديشه هاى اين داهى و آشنا به زواياى ذهن بشر را به ميان 
ــب در سال براى بزرگداشت  مردم برند و به برگزارى يك ش
تولد و شبى ديگر براى وفات او بسنده نكنند. بگذارند مردم 
بدانند كه همه كاره عشق است. با مطلعى از يك غزل مولانا 

كه به عشق اختيار تام داده است مطلبم را پايان مى دهم:
به جان عشق كه از بهرِ عشقِ دانه و دام 

 كه عزمِ صد سفرستم ز روم تا سوي شام
نمي خورم به حلال و حرام من سوگند 

 به جان عشق كه بالاست از حلال و حرام

زاويه ديد

ادامه از صفحه اول

ما مقصريم

«مثنوى» بى بديل مولانا

 پوريا عالمى

«شباهت من به من»
 در فرهنگسراى نياوران

شرق: نمايشگاه آثار عكاسى ناصر افشارى (پويش) با عنوان  �
«شباهت من به من» از 12 مهرماه به مدت 10 روز در نگارخانه 
ــراى نياوران به نمايش در مى آيد. در اين  ــماره 2 فرهنگس ش
نمايشگاه 40 عكس از اين عكاس به نمايش در مى آيد كه آثار 
يك سال اخير او را شامل مى شود. ناصر افشارى پيش از اين به 
مدت 10سال در مطبوعات (به عنوان منتقد فيلم، دبير صفحه 
سينمايى و كتاب، دبير تحريريه و سردبير در نشريات آرمان، 
ــخن و...) فعاليت داشته و همچنين  گردون، آدينه، دنياى س
ــاخت چهار  ــنده و تهيه كننده، س ــوان كارگردان، نويس به عن

مجموعه مستند و مستند داستانى را در كارنامه خود دارد. 

رويداد

به بهانه سالروز بزرگداشت مولانا
انسانم آرزوست

ضرب المثل هاى «مولوى» در «مثنوى»

حضرت مولانا در چهاردهه اول زندگانى پرباروبركتش 
ــماع علاقه داشت و سماع  ــعر مى خواند و بسيار به س ش
ــت و هم ساز و  همچنان كه مى دانيد هم رقص مردانه اس
ــال. او به قوالى هم  ــراه با وجد و ح ــعرخوانى هم آواز و ش
كه فقط شعرخوانى همراه با موسيقى است علاقه مند و در 
نتيجه بسيار به شعر علاقه مند بود اما همه مولوى پژوهان 
ــان گفته اند كه پس از ملاقات شگرفش با  و شمس شناس
شمس بود كه چشمه شعر در درونش گشوده شد و همگان 
مى دانند كه چون شمس سلسله جنبان اين احوال تازه او 
بود، مولانا غزل هايش را يا خطاب به شمس مى سروده يا 
ــيدايى هرچه  ــمس با ش در يكى، دو بيت آخر غزل از ش
تمام تر ياد مى كرده. اين يك واقعيت تاريخى مسلم است 
ــيارى از دوستداران ادب و ادب پژوهان شايد ندانند  اما بس
ــاز  ــرودن مثنوى هم، به دنباله اين ملاقات زندگى س كه س
ــاره دارد و البته  بود و خود مولانا در مثنوى به اين نكته اش
«حسام الدين چلبى» كه هم مريد و هم مراد او بود در تشويق 
مولانا براى سرودن مثنوى بسيار اثرگذار بود و حتى معروف 
ــت كه مولانا مثنوى را شب ها تا دم سحر مى سروده و  اس
ــى» آن را بيت به بيت  ــام الدين چلب ــلا مى كرده و «حس ام
ــته. در ابتداى دفترهاى شش گانه مولانا به ظرافت  مى نوش

به شوق انگيزى حسام الدين اشاره دارد. 
غزل هاى مولانا در ديوان شمس شايد پنج برابر غزل هاى 
ــعدى و شش الى هفت برابر غزل هاى حافظ است يعنى  س
ــمس (يعنى  ــه هزار غزل. غزل هاى ش چيزى در حدود س

سروده هاى مولانا خطاب به شمس) بسيار پرشور و سرشار 
از تلميحات ژرف و گاه دشوار به قصص انبيا و ضرب المثل ها 
و نكاتى نظير اينهاست و با غزل هاى ديگران فرق دارد، يك 
فرقش هم در بلندى غزل هاى اوست كه در چند مورد حتى 
ــد. البته ناگهان غزل هاى  به بيش از 80 و 90 بيت مى رس
ــايد ميانگين ابيات  ــيار دارد. ش ــار و پنج بيتى هم بس چه
ــرآورد كرد. در پنج،  ــاى او را بتوان 12 تا 14 بيت ب غزل ه
شش سال اخير به بهانه بزرگداشت جهانى مولانا چندين 
تصحيح و برگزيده غزل هاى شمس به چاپ رسيده است، 
ــى كه يك چاپ عكسى بسيار  حتى به صورت چاپ عكس
خوب چنددهه پيش در آنكارا انجام شده كه در دوجلد در 
قطع رحلى سلطانى است و در آن غزل ها براساس وزن هاى 
ــت كه قوالان يا  ــده اند و اين براى آن اس عروضى مرتب ش
دوستداران سماع، بهتر و آسان تر بتوانند وزن و ريتم دلخواه 
خود را پيدا كنند.  يك پديده مهم كه به آن اشاره كرديم 
فراوانى غزل هاست كه همين باعث شده كه در عصر جديد 
از زمان «رضاقلى خان هدايت» تا به امروز چندين برگزيده 
ــر شود.  ــرح و توضيحات يا بدون آنها منتش از غزل ها با ش
ــم انجوى» فراهم  ــاد «ابوالقاس از جمله يكى از آنها را روانش
كرده و پس از آن استاد «شفيعى كدكنى» ابتدا برگزيده اى 
ــه كرده اند كه اولى  ــپس در دو جلد تهي در يك جلد و س
ــت كه بيش از 40سال پيش منتشر  شامل 460 غزل اس
ــده و ديگرى مشتمل بر هزاروصد غزل است كه همين  ش
دو، سه سال پيش همراه با اندكى توضيحات منتشر شده 
ــت. يك گزيده ديگر هم با عنوان «انسانم آرزوست» به  اس
ــش صاحب اين قلم فراهم آمده كه شامل 400 غزل  كوش
و شرح و توضيح آنهاست كه در همين ايام براى چاپ دوم 
آماده شده و در دسترس علاقه مندان به غزل هاى شورانگيز 

آن حضرت است. 

ــاعران و نويسندگان بزرگ چون مولوى،  با نگاه به آثار ش
ــم كه اين  ــعدى، پى  مى بري ــى، حافظ و س ــى، نظام فردوس
شاعران از ضرب المثل و حكمت هاى عام و تمثيل براى بيان 
ــه هاى والاى خود سود جسته اند و اين شيوه بيان، خود  انديش
ــبكى آنان درآمده، تا آنجا كه گاه همين  به عنوان شاخصه س
خصيصه در تمامى سبك هاى شعر و نثر فارسى عامل مهمى 
در شناخت سبك ها به شمار مى آيد. از طرفى مخاطب شناسى 
از سوى شاعران و نويسندگان بزرگ فارسى زبان ايجاب مى كند 
كه براى تفهيم مطالب اخلاقى، عرفانى و اجتماعى همواره از 
ــل و تمثيل براى ايجاد ارتباط بهتر و موثرتر بهره بگيرند.  مث
مولانا با توجه به نزديكى شعرش به زبان مردم و آگاهى كامل 
از عمق فرهنگ عامه از امثال به شيوه  هاى گوناگون استفاده 
مى برد. برخى از مثل هاى منظوم مثنوى ساخته  مولاناست كه 

رايج شده؛ نظير: 
 آن يكى خر داشت پالانش نبود

يافت پالان، گرگ خر را در ربود (دفتر اول،  بيت 41) 
 «از قياسش خنده آمد خلق را»

كو چو خود پنداشت صاحب دلق را
كار پاكان را قياس از خود مگير
گرچه باشد در نوشتن شير شير

ــلات معروف يا احاديث  ــرى از امثال عربى و جم بهر ه گي
ــده نيز در مثنوى به نسبت آثار ديگر بيشتر  ــهور مثل ش مش

است. اين كاربردها گاه عين عبارت يا ترجمه آن است: 
 مومنان آيينه  يكديگرند

اين خبر مى  از پيمبر آورند (دفتر اول، بيت 1361) 
مردم گاه به ذوق و سليقه خود برخى مثل هاى مولانا را با 
تغييراتى اندك به كار برده اند؛ براى مثال: «نقد را از نسيه خيزد 

نيستى» برگرفته از اين بيت مولانا: 
 تو مگر خود مرد صوفى نيستى

هست را از نسيه خيزد نيستى (2 /207) 
و يا بيت: 

ما براى وصل كردن آمديم
نى براى فصل كردن آمديم
بر گرفته از اين بيت مولانا: 
 تو براى وصل كردن آمدى

نى براى فصل كردن آمدى (2 / 252) 
يكى ديگر از شيوه  هاى كاربرد مثل در مثنوى استفاده از 
شبكه تداعى هايى است كه يك كلمه او رابه ياد مثلى مى اندازد. 
مولانا شاعرى است با اطلاعات وسيع ازتمام علوم و پيشه هاى 
ــار از اصطلاحات و تعابير مربوط به  زمانه  خود و ذهنش سرش
آنهاست. «مولانا ضمن بحث در نكته اى به ياد واقعه اى مشهور 
مى افتد و در آن باره بحث مى كند. او حكايتى را براى خود باز 
مى گويد، آن حكايت بيان يك اصل صوفيانه را ايجاب مى كند. 
ضمن نقل آن، يك مثل او را به گفتن حكايتى ديگر مى كشاند. 
اين حكايت هم واقعه اى معاصر را در ذهن او جان مى بخشد، 
ــفى نهفته در خود را به ياد  ناگهان حكايتى ديگر، اصل فلس
ــتين باز مى گردد، ولى قبل  او مى آورد. دفعتا به حكايت نخس
ــى ديگر و از آن بحث به  ــان دادن به آن حكايت به بحث از پاي

حكايتى ديگر مى پردازد و مدت ها بعد، براى چندمين بار، باز 
به حكايت اول برمى گردد.» (گولپينارلى، 1364: 205-204) 
يكى از اين شبكه هاى برگرفته از امثال و حكم  است. مقصود 
از «شبكه هاى برگرفته از امثال و حكم»، آن دسته از شبكه هاى 
تداعى است كه يا تداعى كننده مثل است يا مثل، ايجادكننده 
 آن شبكه  است. سيدشهاب الدين امامى فر (سايت هفت سنگ) 

براى هر دو نوع مثال هايى مى آورد: 
ــب ايجادكننده شبكه اند،  در نوع اول كه واژه هاى متناس
ــا تداعى مى كنند كه در ابيات بعد به  ــى را در ذهن مولان مثل
ذكر آن مثل مى پردازد. مثل ها نيز گاه فارسى، گاه برگرفته از 

مثل هاى عربى يا احاديث است: 
در بيان اين سه، كم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب و ز مذهبت

كين سه را خصم است بسيار و عدو
در كمينت ايستد چون داند او

وربگويى با يكى دو، الوداع
كلٌ سِرٌ جاوَزَالاثِنَينِ شاع (دفتراول، 1049-1047) 

ــبكه واژه  هاى «سه»، «يكى» و «دو» كه در ابيات  در اين ش
1047 تا 1049 آمده و با هم تناسب دارند، سازنده شبكه اند. 
اين واژه ها كه با واژه «الاثنَينِ» (يعنى دو) تناسب دارند، مثلى 
را در ذهن مولانا تداعى كرده كه در مصراع دوم بيت 1049 به 

ذكر آن پرداخته است:  «كلُ سِرٍ جاوَزَالاثِنَينِ شاع»
«هر رازى كه از بين دو نفر (يا از ميان دو لب) خارج گردد، 

قطعا فاش مى گردد.»
اين مثل هنگامى بيان مى شود كه بخواهند عذرى براى 
ــخص را از گفتن راز، حتى به  ــدن سرى بياورند يا ش فاش ش

نزديك ترين فرد باز دارند. 
اين مثل، مصراع اول بيتى است منسوب به امام على (ع): 

«كلُ سِرٍ جاوَزَالاثِنَينِ شاع
ــدا، 1363:  ــاسِ ضاع» (دهخ ــسَ فىِ القِرط ــمٍ ليَ كلَ عِل

 (1226/1
در نوع دوم، مولانا مثلى را مى آورد كه واژه يا واژه هايى از 
آن، شبكه ساز است؛ به اين گونه كه يا آن واژه ها را در ابيات بعد 
تكرار مى كند يا واژه هايى متناسب با آنها مى آورد و شبكه اى 

از واژگان را مى سازد: 
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

بوالعجب، من عاشق اين هردو ضد
واالله ار زين خار در بستان شوم

همچو بلبل، زين سبب نالان شوم
اين عجب بلبل كه بگشايد دهان

تا خورد او خار را با گلستان
اين چه بلبل؟ اين نهنگ آتشى است

جمله ناخوش ها ز عشق، او را خوشى است
عاشق كل است و خود، كل است او

ــق خويش جو (دفتر اول، 1570- عاشق خويش است و عش
 (1574

بيت «عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد/ بوالعجب، من عاشق 
اين هردو ضد» مثل است و در مواقعى به كار مى رود كه آدمى، 
چيزى را با تمام بدى ها و خوبى هايش، زشتى ها و زيبايى هايش 
خواهان باشد.  در اين مثل واژه هاى «عاشق»، «قهر» و «لطف» 
كه سازنده شبكه اند بر اساس رابطه «هم سانى» واژه هايى را در 
ذهن مولانا تداعى كرده كه در ابيات 1571 تا 1547 به ذكر 

آن پرداخته است. 

«پيمان معادى» پس از 2سال روى صحنه مى رود
ــازى صابر ابر، رامين  ــودو» به كارگردانى همايون غنى زاده با ب ايسـنا: نمايش «در انتظار گ
ــفند  ــتى ، رضا بهبودى  و پيمان معادى به صحنه مى رود. اين نمايش بهمن و اس سياردش
ــال جارى در تالار اصلى مجموعه تئاترشهر به صحنه خواهد رفت. نمايشنامه «در انتظار  س
گودو» يكى از معروف ترين آثار ساموئل بكت است كه تاكنون اجراهاى متعددى از آن، روى 
صحنه رفته است. پيمان معادى در اين تئاتر پس از دوسال روى صحنه مى رود. او آخرين بار 

با نمايش «خشكسالى و دروغ» محمد يعقوبى روى صحنه آمده بود. 
www. sharghdaily.ir
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